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  چكيده 
شود. اين  آرامي و با ظرافت انجام مي ناپذير از ماهيت ذاتي زبان است و به  فرآيند تغيير زبان بخشي جدايي

فرآيند گاه چنان پنهان و نامحسوس است كه تنها پس از گذر زمان و درمقايسه با گذشته براي اهل زبان 
معنايي (مثبت يا منفي) مربوط به  حول طنينملموس خواهد شد. پژوهش حاضر درپي بررسي پديدة تغيير و ت

ها است. بدين منظور، ضمن بررسي  برخي از تركيبات فعلي خنثي كنوني فارسي به معناي ضمني در آن
معنايي و معناي ضمني و بررسي تحول و تبديل اين دو به يكديگر در  هاي متعدد پيرامون طنين پژوهش
دهيم.  هاي فعلي زبان فارسي نشان مي ير تحول را در برخي تركيبويژه انگليسي، همين س هاي مختلف به زبان

به همين منظور، دو پيكره از دو مقطع تاريخي (قرن هفتم هجري و دوران معاصر) زبان فارسي تهيه و 
ها از معنايي برخي از اين عبارت دهد كه طنين ها تعيين شد. نتايج نشان مي معنايي چند تركيب فعلي در آن طنين
، درحال تبديل به »موجب شدن«ويژه  معنايي منفي در برخي از تركيبات، به به منفي تغيير كرده و اين طنين مثبت

  معناي ضمني منفي است.
  

  شناسي درزماني.  شناسي پيكره، زبان فارسي، زبان : طنين معنايي، معناي ضمني، زبانواژگان كليدي
  

  . مقدمه1
شناسي است كه در آن،  خصوص معني شناسي و به بانيك اصطلاح جديد در علم ز 1معنايي طنين

نشيني مكرر با كلمات مثبت يا  واژگان و عبارات خنثي با معاني مشخص، درطول زمان و دراثر هم
 

Sem antic prosody1  : ادلاين ين مع نخست ارسي  وسط حسيني معصوم ( در ف يده است. 1391بار ت امگذاري ر.ك. حسيني معصوم، ) وضع گرد ين ن ين«، 1391جهت استدلال ا طن عنا بررسي و توصيف  ارسيمعنايي و م در زبان ف   .»ي ضمني واژه 
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بار ازسوي بيل لوو در  توانند بار معنايي مثبت و يا منفي به خود بگيرند. اين اصطلاح اولين منفي، مي
شناسي پيكره  عنوان يكي از مفاهيم مهم در زبان به آن زمان، به عموم معرفي شد و از 1993سال 

معنايي كاربردهاي زيادي در تحقيقات  مطرح بوده و توجه زيادي را به خود جلب كرده است. طنين
  نويسي، ترجمه وآموزش زبان دوم نيز دارد. مربوط به فرهنگ

در زبان فارسي درطول زمان معنايي  با توجه به اين مسئله، پرسش اصلي اين است كه آيا طنين
معنايي  كوشيم كه روشن كنيم كه طنين مقالة حاضر، ميدر  شود. تثبيت و به معناي ضمني تبديل مي

اين كلمات و اصطلاحات تبديل  2تدريج به معناي ضمني برخي لغات و اصطلاحات در زبان فارسي به
بنياد، يك بررسي درزماني از  هشده است. براي رسيدن به اين منظور، با روش تحقيق آماري پيكر

هاي زبان فارسي در دو مقطع زماني قرون هفتم و هشتم هجري  و دوران معاصر انجام خواهيم  داده
كنيم و پس از بررسي  داد؛ بنابراين، چند تركيب فعلي ظاهراً خنثي در زبان فارسي را بررسي مي

مرور زمان، داراي نوعي معني  كيبات بهها نتيجه خواهيم گرفت كه اين تر معنايي آن تغييرات طنين
بنياد انجام  هاي قبلي در اين زمينه، با رويكرد پيكره اند. اين تحقيق همانند پژوهش ضمني شده

  شود. مي
  

  . پيشينة تحقيق 2
  4اي شناسي پيكره و زبان 3. پيكرة زباني2- 1

كه در  شده5گرداني ويسهن هاي نوشتاري يا گفتاري اي از متن عبارت است از مجموعه زباني ةپيكر
در گذشته بسياري از  گرچه). Kennedy, 1998: 1رود ( كار مي بهتوصيف و تحليل زبان 

تنها اند،  هايشان تأكيد كرده زباني در بررسية بر اهميت پيكر گرايان، ويژه توصيف ، بهشناسان زبان
در افته و شرط اساسي صورت گسترده رواج ي هاي واقعي زباني به تكيه بر داده دوران جديدر د

دستورنويسي، گفتمان و حتي  تحليلشناسي،  مانند گويش ،هاي نظري و كاربردي بسياري از پژوهش
اين زمينة  .است هاي زباني دادهبه وجو و دستيابي سريع  سازماندهي، تنظيم و تفكيك، جست

 ةاي تخصصي در حوز هدربرابر پژوهندگان گشوده و باعث پيدايش شاخ را اي هاي تازه افقتحقيقاتي 
هاي قرن  دههن اي در آخري شناسي پيكره نام زبان است. اين شاخه، با  اي شده شناسي رايانه زبان

 ها تبديل شده ترين و پركاربردترين زمينه به يكي از فعال ،بيستم ايجاد شد و در همين زمان كوتاه
 ).Leech, 1992: 106( است 

سروكار  هاي مطالعه ، با ابزار و روششناسي پيكره زباننند شناسي كه ما ديگر زبان ةتنها رشت 
» زبان با كمك رايانه ةمطالع«عنوان  است كه به 6اي شناسي رايانه ، زبان)نه با موضوعي خاص( دارد
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توان اين  يعني مي؛ اند رسد كه اين دو رشته با يكديگر پيوند يافته نظر مي ست. امروزه بها تعريف شده
نوين   روشيك  بر اينكه علاوه ،ناميد كه در اين صورت» 7اي اي رايانه ناسي پيكرهش زبان«حوزه را 

د آي شمار مي شناسي به اي با رويكردي فلسفي در زبان فعاليت پژوهشي تازه است، بررسي زبان
)Leech, 1992: 106 .( براي گنجاندن در ن هاي امروز جها زبان بيشتراز آنجا كه حجم مواد زباني در

پيكره  ةصورت نمونه ايجاد كرد. تعيين حدود و گستر توان پيكره را به بسيار زياد است، مي پيكره
هاي  اي از زمان، منطقه، شرايط و موقعيت، ويژگي شناسان است. زبان، برش يا محدوده زبان ةوظيف
تهية  . دركه در تعيين حدود دخالت دارند هستندبرخي از متغيرهايي ... و متني  متني و درون برون

  اند. اي از زمان و متون مطبوعاتي درنظر گرفته شده پيكرة خاص پژوهش حاضر نيز محدوده
  

  معنايي آيي و طنين . باهم2- 2

 جانشيني و نشيني ، همندا دهكر رهشاا زغاازآ نياكوبس نمارو نچو شناساني نباز كه گونه نهما
 و صخا واژة يك معنايي يفههامؤل دنكر مشخص با رو،ينازا ند؛هدمي تشكيل را نباز دپوروتا

 سطح در نباز در واژه آن يهادكرركا آن، با جانشين و نشين هم يهاواژه يهاطتباار سيربر سپس
ترين كساني بود كه در  ). فرث يكي از مهم67: 1391شود (ساساني و آزادي،  مي مشخصاي دهگستر

). متأسفانه Firth, 1957ارائه نمود (آيي  اين زمينه پژوهش كرد و نظرات تأثيرگذاري را درمورد باهم
ها، درگذشت؛ اما شاگرد  آيند در آن هاي زباني و كلمات باهم او قبل از عصر كامپيوتر و ديدن پيكره
هاي زباني را براي مدتي ادامه داد. او مطالعات خود را روي  او، جان سينكلر، تحقيق درمورد پيكره

سينكلر در سال  گيري مفهوم كلي معني متمركز كرد. ا در شكله ها و اهميت آنآيي واژه هم الگوهاي با
، مدلي را براي وجود و يا برجستگي گسترش واحدهاي 8»وجو براي معني جست«، در مقالة 1996

هاي معنا عمدتاً  واحد«، ارائه كرد. سينكلر اين نظريه را مطرح كرد كه 9معني يا عناصر مركب واژگاني
» شوند طور مستقل از لغات ديگر انتخاب مي تعداد اندكي از لغات به و فقط دارند 10ساختار گروهي

)Sinclair, 1996: 87- 8811معنايي - آيي در واحدهاي واژگاني ). مدل او شامل چهار نوع ارتباط باهم 
  اند از: طور خلاصه عبارت است كه به

عات متني قابل طور مستقيم در اطلا هايي از كلمات كه به : وقوع مكرر صورت12آيي الف. باهم
  .sustainable developmentو  rancid butterرؤيت هستند؛ مانند 

  آيي دستوري گفته ها ازلحاظ گرامري باهمزمان برخي واژه وقوع همبه : 13آيي دستوري ب. باهم
اي  تر است؛ زيرا حاصل زنجيره آيي واژگاني انتزاعي آيي يك مرحله از باهم شود. اين نوع باهم مي

همراه  در زبان انگليسي، اغلب بهcases  عنوان مثال، كلمة هاي دستوري است. به از تحليل طولاني
  رود: كار مي ، به»many «و  »some «نماهاي دستوري، مانند  كميت
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 “in some cases” و   “in many cases”. 
رت صو شود كه اغلب به هايي مربوط مي: ترجيح معنايي به مجموعة واژه14ج. ترجيح معنايي

شوند و در يك مشخصة معنايي، با يكديگر شريك هستند؛ به اين معني كه  آيند با يكديگر ظاهر مي هم
طور مستقيم قابل  ها يك مجموعة انتزاعي هستند كه به معنايي متعلق هستند. آن حوزةها به يك  آن

عنوان  وان نوشت. بهت شوند در يك فهرست مي مشاهده نيستند؛ اما لغاتي را كه ترجيحاً با هم واقع مي
گيرند؛ مانند  گيري قرار مي آيد كه در گروه كميت و اندازه اغلب با كلماتي مي largeمثال، صفت 

number ،part  وamount مثال ديگر فعل .commit هاي اسمي منفي، نظير  است كه معمولاً با عبارت
murder ،adultery  وsin، است كه » مرتكب شدن«فارسي، شود. معادل اين فعل در زبان  همراه مي

  شود. و ... همراه مي »گناه«، »جنايت«، »قتل«به همين صورت اغلب با كلماتي نظير 
معنايي بار معنايي مثبت  طور كه در مقدمه ذكر شد، ازديدگاه سينكلر، طنين معنايي: همان د. طنين

گيرد.  مثبت يا منفي به خود مي نشيني مكرر با كلمات ظاهر خنثي دراثر هم يا منفي است كه يك كلمة به
هايي از كلمه (در برخي موارد هميشه) تمايل دارند كه با كلماتي با معناي ضمني مشخص  صورت

بيشتر با موارد ناخوشايندي  set in عنوان مثال، عبارت فعلي  (مثبت، منفي يا خنثي) همراه شوند. به
اي كه در خود هيچ بار معنايي  تخاب كلمهشود. با ان همراه مي problemو  damage ،deathمانند 

  يابد. مي 15معنايي منفي دارد، تمام آن واحد معنايي ويژگي نگرشي ضمني منفي ندارد، اما طنين
دهد كه بقية عناصر حاضر در  نشان مي 16گفتماني طنينمعنايي يا  گويد، طنين چنانكه سينكلر مي 

معنايي، زنجيرة لغات تنها  ). بدون طنينIbid: 87- 88تركيب ازلحاظ نقشي چگونه بايد تعبير شوند (
كار نخواهد رفت. او همچنين درادامة مطالب  دلالت معنايي خواهد داشت و در يك ارتباط واقعي به

كند كه ما بايد افق ديد خود را درمورد واحدهاي معني كلمه گسترش دهيم؛ يعني  خود، بيان مي
كه  تر ببينيم. زماني تر و متنوع شوند، گسترده واحد ديده ميصورت كلمة  واحدهاي معني كلمه را كه به

گويد، منظورش دقيقاً عبارت ثابتي نيست كه  سخن مي 17»يافتة معني واحدهاي بسط«سينكلر راجع به 
شناسيم؛ بلكه او بيشتر از نظام، چارچوب يا ماتريسي  مي 18آيندها و يا اصطلاحات عنوان هم معمولاً به

آيي دستوري،  عنوان مثال، درمورد باهم كه در آن، فضا براي تنوع وجود دارد. بهگويد  ثابت سخن مي
تواند از يك  ممكن است كه چارچوب كاربرد يك حرف اضافه را ديكته كند؛ اما اين حرف اضافه مي

مجموعة متنوع انتخاب شود. همچنين، درمورد ترجيح معنايي، ممكن است كه يك كلمة خاص با يك 
معنايي  هاي زيادي براي انتخاب وجود داشته باشد. در طنين خاص نياز باشد؛ اما واژه 19معناي پاية

  هاي زيادي به خود بگيرد.  نيز يك معني نگرشي دخيل خواهد بود كه ممكن است صورت
هم است؛  به كند كه اين مدل شامل دو ايدة اصلي شبيه در كامل كردن مدل سينكلر بيان مي استابس
طور معمول در  شود كه به سطح چندين واژه از كلمات منتشر ميور اساسي معني در ط اول اينكه به

 
14 Sem antic preference 15 Attit udinal m eaning  16 Discourse prosody  17 Extended uni t of m eaning 18 Idiom  19 Sem e 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             4 / 22

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-2070-en.html


  1395)، فروردين و ارديبهشت 29(پياپي  1، شمارة 7دورة                                                                  جستارهاي زباني

 

21 

هاي معنايي با  سري از مشخصه آيند در يك گيرند و دوم اينكه اين كلمات باهم يك متن با هم قرار مي
تواند  گفتني است كه معني و البته معني ارزشي نمي). Zethsen, 2008: 254شوند ( يكديگر شريك مي

معنايي است  يابد و در سطح طنين لغت محدود باشد و تنها در يك مدل واحدهاي معني گسترش مي به
  هاي معنايي را خواهيم يافت. كه ما ارزش
شناسي مربوط  شويم و اينكه آيا اين پديده به معني معنايي، به مرز يك عنصر نزديك مي با طنين

ترين انتخاب  اولين و اصلي هد بود.خوا  ، يك موضوع قابل بحث20است يا به كاربردشناسي
 ).Sinclair, 1996: 88دهد ( معنايي انتخاب نقشي است كه معني را به كاربرد پيوند مي طنين

كند، معناي ضمني به معناي مضاعفي ) بيان مي1391چنانكه حسيني معصوم ( :21ه. معناي ضمني
)، معناي 1974دارد. ازديدگاه ليچ (بر معناي اصلي خود  كند كه يك واژه يا عبارت علاوه اشاره مي

بر معناي صريح  واسطة اشاره داشتن به چيزي علاوه ضمني معناي ارتباطي يك عبارت است كه به
هاي عاطفي، احساسي و نگرشي افراد به چيزي را نشان  ها، هاله آورد. اين معني دست مي خود به

بر معناي اصلي  راي نمونه، به واژة كودك علاوهكنند. ب ها به آن دلالت مي ها يا عبارت دهند كه واژه مي
معناي «را نسبت داد. » شيريني«و » داشتني بودن دوست«، »كنندگي سرگرم«هاي  توان ويژگي آن، مي
كار  اصطلاحات ديگري هستند كه براي نشان دادن اين مفهوم به 23»معناي احساسي«و  22»عاطفي
گيرد (حسيني  درنظر مي» ي ثانوي يك واحد زبانيمعنا«عنوان  لاينز اين مفهوم را بهروند.  مي

  ). 5: 1391معصوم، 
  

  معنايي به معناي ضمني  . تبديل طنين3
شود، يك ايدة رايج  خورد و به بخشي از آن تبديل مي معنايي به كلمه پيوند مي اين نظريه كه طنين

ستون و تامپسون اشاره توان به هاناند. از جمله مي است و پژوهشگران مختلفي به آن اشاره كرده
 & Hunstonويژه منفي را خواهد داشت ( مثبت و به 24هاي كنند كه يك كلمه تداعي كرد كه بيان مي

Thompson, 1999: 38اند ( ). هادسن و تريبل نيز به اين موضوع اشاره كردهTribble, 1999: 86; 

Hunston, 2002: 141شود، جزئي از آن  متصل مي 25بر اينكه به كلمة گره معنايي علاوه ). طنين
كند كه  عنوان يك واحد واژگاني معرفي مي را به sit throughدر مثالي فعل  شود. هانستون مي
دهد كه  از آنجا كه اين تركيب اغلب با  معنايي را به آن نسبت داد. او توضيح مي توان طنين مي

هستند، معمولاً معناي » نندهك طولاني و خسته«دهندة موضوعي شود كه نشان عناصري استفاده مي
). در اينجا، بايد Hunston, 2002: 141خورد ( پيوند مي sit throughبه عبارت فعلي » كسالت«ضمني 

تأكيد شود كه تركيب فعلي مورد نظر در نگاه اول اين معناي منفي را ندارد و در فرهنگ لغت و منابع 

 
20 Pragmatics 21 Connotation 22 Affective meaning 23 Em otive meaning 24 Association 

Node 25 ه:   گر ور از  مه منظ ات با هم كل ور اي است، كه كلم در متن، حول مح اهر مي آيند  د.  آن ظ    شون
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معنايي  پياپي با مفاهيم منفي به ايجاد طنين هاينشيني شود. هم مشابه، يك تركيب خنثي محسوب مي
منفي براي اين تركيب منجر شده است. ادامة اين روند ممكن است كه به جذب كامل اين مفهوم منفي 

عنوان عبارتي با بار معنايي منفي  مرور زمان، به جايي برسد كه ديگر به در تركيب منجر شود و به
  درنظر گرفته شود.

ها و كلمات اصلي يا همان گره  معنايي جزئي از عبارت معتقدند كه طنين هالوران-كافين و اُ
معتقد » cause«) و اين در حالي است كه استابس درمورد Coffin & O,Halloran, 2006: 91شود ( مي

 ,Stubbsپيوند خورده و اين مفاهيم را كسب كرده است (» جرم و گناه«است كه اين كلمه با كلمات 

آيي) اين كلمه با  هم كند كه پيوند هميشگي (ازطريق با ، بيان مي causeليتز با اشاره به). باب51 :1995
لغات صراحتاً ناخوشايند و منفي ممكن است كه گاهي به معناي ضمني منفي و ناخوشايندي منجر 

شك  يب). استوارت نيز معتقد است كه Bublitz, 1995: 11- 12آورد ( دست مي شود كه خود كلمه به
وجود  بهدرطول تغييرات تاريخي و با ظرافت بسيار زياد  ،زماني طولاني ةمعنايي دراثر يك دور ينطن
  ).Stewart, 2010: 164( آيد مي

ها رسوخ كرده  در آنها  نشين اي كه معاني هم هاي كلمه به اين توجه دارد كه صورت لوو ةفرضي
عني وقتي يك صورت كلمه با معني ي )؛Louw, 2000: 60هستند (درزماني وابسته  است، به فرآيندهاي

 اتفاق افتاده است. ،زماني قابل توجه ةدرطول يك دور مسئله شود، اين هاي خود لبريز مي نشين هم
ممكن )، Ullmann, 1962: 185نامد ( مي 26آن را سرايت وسيلة فرآيندي كه براِل هاي رايج به آيي باهم

در اين نظريه، ممكن است مفهوم يك كلمه  بگذارند. صورت دائمي روي معني يكديگر تأثير است به
او در مثالي، اين  گيرند. زيرا در متون بسياري، با يكديگر قرار مي سادگي به ديگري منتقل شود؛ به

- در فرانسه به يك جزء منفي تبديل شده  personaكند كه معادل كلمة لاتين  مسئله را چنين بيان مي

شناسي محض رخ داده است؛ به اين صورت كه مجاورت با جزء منفي  اناست و اين تغيير به دلايل زب
ne  باعث شده است كه اين مفهوم به اين لغت سرايت كند. كلماتي مانندrem ،passim  وpunctum 

  روند (همان). شمار مي در زبان فرانسه از اين دسته كلمات به
مانند  كلمات ناخوشايند و منفي با causeجواري  كند كه هم بابليتز به اين مطلب اشاره مي

problems ،serious disease ،death  و ياaccident  ممكن است كه سرانجام باعث شود كه خود
گفتني  ).Bublitz, 1996: 11-12هم معناي ضمني منفي و ناخوشايندي را به خود بگيرد ( causeكلمة 

  داراي معناي ضمني منفي شده است. مرور زمان، ديگر حتي خارج از متن نيز است كه اين كلمه به
  گويد: اشاره كرده و مي causeدرمورد فعل  27هاي درزمانياستابس در پژوهش خود، به جنبه

»Cause «اي است كه خود كلمه، خارج از بافت نيز معناي ضمني منفي داشته باشد. نزديك به مرحله
نيستند؛ يعني هنوز  28اي هاي مقولههنوز ازنوع محدوديت cause هاي انتخابي براي كلمة محدوديت

 
26 Contagion  27 diachronic 28 Categorical 
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كند. با اين هاي صراحتاً مثبت، جمله را ازلحاظ دستوري دچار اشكال نمينشيني اين كلمه با واژه هم
هم   توان احساس كرد كه افزايش فراواني كاربرد آن ممكن است كه اين تعادل را بهسادگي مي حال، به

  ).Stubbs, 1995: 50بزند و سيستم را تغيير دهد (
كند كه اگر بتوانيم ازلحاظ زماني به عقب  در تفسير اين ديدگاه استابس، چنين بيان مي استوارت

معني ضمني منفي نداشته است و  causeدر قرن نوزدهم ميلادي كلمة  برگرديم و نشان دهيم كه مثلاً
هاي تواند با دادهيگرفته است، ديدگاه درزماني م طور غالب در گروه كلمات ناخوشايند قرار نمي به

معنايي، به اين نكته  لوو هم در تعريف خود از طنين). Stewart, 2010: 44تجربي تأييد و تقويت شود (
ها خصوصيت معنايي مشتركي  هاي متعدد متفاوتي كه همة آناگر واژه«گويد: كند و مي اشاره مي

كار رفته است، درطول زمان به  متن به دارند با لغات ديگري در متن استفاده شوند، معني لغاتي كه در
  ). Louw, 2000: 49» (ها و كلمات مورد نظر منتقل خواهد شدواژه
  

  معنايي هاي طنين . پژوهش4
معنايي را وضع كرد، پژوهشگران متعددي  ) اصطلاح طنين1987بار سينكلر ( از آن زمان كه نخستين

درمقايسه با  30زباني يا بين 29زبانه طالعات يكويژه در زبان انگليسي و درقالب م اين پديده را به
هاي آنان در اين زمينه را ارائه  هايي از پژوهش اند. درادامه، نمونه هاي ديگر بررسي كرده زبان
  كنيم.  مي

هاي زباني گوناگوني بررسي  تنهايي در پيكره هاي اخير، افراد زيادي كلمات انگليسي را به در سال
صورت مثبت، خنثي و منفي  معنايي هريك از اين كلمات به ها ويژگي طنين كردند و پس از اين بررسي
 2000) و هانستون (2000)، شانل (1995)، استابس (1993)،  لو (1987مشخص شده است. سينكلر (

و  cause ،happen ،bring aboutهايي همچون معنايي واژه ) ازجمله افرادي هستند كه طنين2007و 
هاي ها را با پژوهش معنايي مثبت يا منفي آن زبان انگليسي بررسي و طنينها را در  مانند آن
  بنياد ثابت كردند.  پيكره

برخي از پژوهشگران اين رشته، ازجمله تاگنيني و درزمينة مطالعات مرزگذر يا تطبيقي نيز، 
ايتاليايي و هاي پرتقالي، چيني،  هاي انگليسي در زبان معنايي را با توجه به معادل همكاران، طنين

هاي ديگر  معنايي لغات در زبان ها، به موارد مشابه طنين آلماني بررسي كردند و در بعضي از مثال
هاي دقيقي دست هاي مورد نظر به معادل ها در برخي موارد، در زبان دست يافتند. گفتني است كه آن

معنايي يك مسئلة  م كه مسئلة طنينگيري شناسي تطبيقي، نتيجه مي طور كلي، با مطالعات زبان نيافتند. به
در پژوهشي ديگر، احمديان و همكاران ها قابل مشاهده و بررسي است.  جهاني است كه در همة زبان

معنايي را  بنياد، دانش فراگيران ايراني زبان انگليسي از طنين ) با انجام نوعي آزمون پيكره2011(
 

29 Monolinguistic studies  30 Cross-li ngui stic Stud ies 
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  ن دانش مفيد دانستند.گيري ايبررسي كردند و اين شيوه را براي اندازه
) در 1390معنايي در زبان فارسي بسيار محدود است. مدرس خياباني ( هاي طنينپژوهش

بنياد در چنين معنايي ياد كرده و بر رويكرد پيكره  عنوان نواي سخنراني خود، از اين پديده به
ارسي را حسيني شده در اين زمينه در زبان ف مطالعاتي، تأكيد نموده است. نخستين مقالة چاپ

معنايي را پيشنهاد  بار اصطلاح طنين ) نوشته است. وي در اين مقاله، براي اولين1391معصوم (
گذاري، پيشگيري از تصور ارتباط با آواشناسي و ملاحظات  دهد و دلايل خود را براي اين نام مي

جود در زبان براساس اطلاعات مو )1393(كند. حسيني معصوم و همكاران زيباشناختي ذكر مي
معنايي در اين دو زبان را  آيي كلمات و طنين هم انگليسي، آن را با زبان فارسي مقايسه كردند و با

) 2013نيا و همكاران ( صورت تطبيقي مطالعه نمودند. تحقيق ديگر در اين زمينه، ازسوي هاشم به
، consequence ،Aftermathهاي كلمات  معنايي معادل ها در اين پژوهش، طنين انجام شده است. آن

outcome ،result ،bring about  وcause  در زبان فارسي را با رويكرد مطالعات ترجمه بررسي
ويژه زبان  هاي غيرانگليسي، به معنايي زبان هاي اندكي كه درزمينة طنينبا توجه به پژوهش .كردند

به معناي ضمني در چند تركيب معنايي  در مقالة حاضر، سير تحولي طنين فارسي، انجام شده است،
  شود. زبان فارسي بررسي مي

 

  روش تحقيق . 5
  :كند ، به فراهم آوردن دانش تجربي زباني كمك ميزير اي با آميختن سه روش شناسي پيكره زبان
  ؛ها هاي زباني از پيكره استخراج خودكار داده. 1
  ؛آماري هاي عمدتاً داد با روش پردازش برون. 2
  .شده هاي پردازش گونه داده تفسير اينارزيابي و . 3

 ةاما مرحل ؛با برنامه و خودكار انجام داد ،طور كامل را بايد بهها در اين پژوهشمراحل اول و دوم 
و اين همان كاري  است كه  )Teubert, 1999: 1د (گيري و منطق انساني نياز دارسوم به تصميم

  روي جملات پيكرة تحقيق حاضر انجام شده است.
 31موقعيتي منظور بررسي روند تحقيقي به اين شكل، در اين پژوهش معناشناسي، از دو پيكرة به

اي از متون ادبي استفاده خواهيم كرد. پيكرة نخست شامل مجموعه بنابر نيازهاي خاص يك بررسي
صفحه را از قرون هفتم و هشتم هجري قمري،  2000قديمي موجود است. براي نمونه، متوني شامل 

تخاب كرديم. اين پيكره شامل كليات سعدي، ديوان حافظ، مثنوي مولوي و چند متن ادبي مشابه ان
پيكرة زباني هاي حاضر و تأييد فرضية تحقيق،  است. سپس براي مقايسة اين متون قديمي با پيكره

ي از طور تصادف به 1391تا  1385هاي  ديگري را بالغ بر پنجاه ميليون كلمه از متون مطبوعاتي سال
 

31 Opportuni stic  
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هاي مختلف و همچنين متون آرشيو روزنامة همشهري در پايگاه دادة زبان فارسي  روزنامه
گفتني است كه تجزيه و  آوري و استفاده كرديم. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جمع

اين  بهتحليل آماري اين متون در دو دورة زماني را نيز با حساسيت ويژه و دقت بالا انجام داديم. 
ها  همراه همايندهاي آن اند، به ترتيب، جملاتي را كه در اين دو پيكره تركيبات فعلي مورد نظر را داشته

وار در جدولي  استخراج و فهرست Microsoft Office 2007افزار  در نرم Wordبا استفاده از محيط 
هاي  هايشان در جمله نشين مهمراه ه وجو، اين تركيبات را به وسيلة گزينة جست نوشتيم. درادامه، به

 ،Microsoft office 2007افزار  با نرم Excelمورد نظر مشاهده و استخراج كرديم و سپس در محيط 
نمودارهاي تفكيك معنايي و همچنين نمودار درصدي را با استفاده از شمار واژگان رسم نموديم. 

بيشتر «و استفاده كرديم. لوو معتقد است: لو 32اي كلمه ها، از نظرية پنجرة نهنشين براي تجزية اين هم
نشيني متمركز  شدة هماي از نيروي تثبيت كلمه هاي معنايي قدرت خود را در درون يك پنجرة نه طنين
(فهرست) به يك  33كند كه وقتي در يك تطابق وي در اينجا، فرض مي. )Louw, 2000: 50» (كنندمي

معنايي از چهار كلمه در هر طرف كلمة اصلي  طنين شويم كه كنيم، متوجه مي كلمة اصلي نگاه مي
براي   دهند. طبق اين نظريه، ها شدت خود را نشان مي اي، طنين كلمه  گيرد و با اين پنجرة نه نشئت مي
هاي تركيبات فعلي مورد نظر، چهار كلمه قبل از كلمة مورد نظر و چهار كلمه بعد از آن  نشين يافتن هم

كنيم.  نشيني را كه بار معنايي منفي، مثبت و يا خنثي دارد، مشخص مي همرا بررسي و سپس، كلمة 
نشين  همچنين، در تجزية اين جملات بايد به اين مسئله نيز توجه كرد كه گاهي اوقات، فقط كلمة هم

معنايي تركيب فعلي ما باشد و گاهي بايد معني كل جمله را نيز درنظر  كنندة طنين تواند مشخص نمي
شده در ساير  راي انتخاب تركيبات فعلي مناسب در اين پژوهش، با توجه به تحقيقات انجامب بگيريم.
 ,Bublitz, 1995; Louw, 1993; Hunston, 2007; Sinclairويژه زبان انگليسي ( ها، به زبان

1987; Stewart, 2010; Xiao, Richad & Tony Macenry, 2006; Zethsen, 2008 تركيبات ،(
اند از:  در زبان فارسي را انتخاب كرديم كه عبارت causeو  happen ، bring aboutفعلي معادل

وجود  به«و » اتفاق افتادن«، »سبب شدن«، »باعث شدن«، »منجر شدن«، »رخ دادن«، »موجب شدن«
دليل كمبود منابع و نيز وقوع  اين هفت تركيب را در پيكرة معاصر بررسي كرديم؛ اما به». آوردن

سبب «، و »باعث شدن«، »موجب شدن«ها در متون قديمي، فقط سه تركيب رخي تركيببسيار كم ب
  را در پيكرة مذكور بررسي نموديم.» شدن

    

 
32 Nine word window  33Concordance  38 Vange 
, University  of Aarhus.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             9 / 22

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-2070-en.html


  ...معنايي  طنين لفرايند تحو                                                                    و همكاران سيدمحمد حسيني معصوم 

 

26  

  ها  . تحليل داده6
اي هاي فعلي در زبان فارسي، پيكرهمعنايي تركيب تر گفتيم، براي بررسي طنين طور كه پيشهمان

اي از متون قديمي فارسي را تهيه و كتوب و نيز پيكرهشامل پنجاه ميليون كلمه از منابع مختلف م
هاي هاي موجود در پيكره آمده از تعداد جمله دست تجزيه و تحليل كرديم. پيش از بررسي آمار به

ب، آورديم. براي هر -1الف و - 1عنوان مثال از تركيبات فعلي در جدول  زباني، تعدادي جمله را به
  هاي منفي، مثبت و خنثي ذكر كرديم. ننشي تركيب، يك جمله با وقوع هم

  
  شده در پيكرة معاصر هاي مربوط به تركيبات بررسي مثال  الف-1جدول 

  

1 
نفر و زخمي  12 كشته شدن موجبشده و دو بمب  گذاري بمب يگذشته نيز سه انفجار شامل يك خودرو ةهفت

  .شدنفر در اين منطقه  51بيش از  شدن

2 
و ايران اسلامي  شدههاي توسعه  در زمينه تقويت اين كشور موجب ب عليه ايران،هاي غر ها و تحريم ممنوعيت

  ها به خودكفايي رسانده است. را در تمامي بخش
  .شده است اتخاذ اين تصميم موجبمريكا آمقامات اين بانك، فشارهاي [...]  3
  .، بايد خطا را بپذيريمرخ دهد خطاييممكن است جايي  4
  .خ خواهد دادر اي معجزهفردا  5
  .ايم ، بودهرخ دادشمالي  ةكر ةدربار آنچهچراكه ما شاهد  6
  .شود ميرانندگي  خونين وقوع حوادث منجر بهاندازها حتي  وجود اين دست 7
  .شود مي رشد صنعت منجر بهضمن آنكه رشد بخش كشاورزي درنهايت  8
  .شدخواهد  تغيير شكل بدن منجر بهعدم تحرك بدني اغلب  9
  .خاطر استرس شديد سكته كرده است يا پيرمرد به شده است قتل باعثصندلي بچه  ةآيا ضرب 10
  .است شده جمهوري اسلامي ايران افتخارباعث اين پشتيباني  11
  .شد چنين چيزي باعث آيا دل او براي ما سوخته يا اينكه ديپلماسي كشور 12

13 
در شهروندان  بروز اضطراب و پرخاشگري سبب ي است كههاي مشكل ازدواج، مسكن و درآمد ازجمله دغدغه

  .شود ميتهراني 
  .شود ميصادرات  تشويق، سبب چين، با ارزان نگه داشتن پول خود 14
  .شدهاي هر منطقه  هاي فرهنگي و شاخص با تفاوت آشنايي مردم سبباين واقعه  15
  .فتداتفاق مي ادر كشور  دو هزار قتلجعفري گفت: سالانه حدود  16
  .رونق فصلي خود نشده است ةكه بورس تهران هنوز وارد دور اتفاق مي افتددرحالي  سريع اين رشد 17
  .اتفاق بيفتدزودي  ممكن است به مسئلهاين غيرمستقيم گفت كه  طور هرچند كلينتون به 18
  .خير و مشكل مواجه كردهأو برداشت برنج را با ت وجود آورده بهبراي كشاورزان  مشكلاتيهاي اخير  بارندگي 19
  .آورد وجود مي به احساس رضايتخنديدن با ترشح هورموني به نام اندورفين همراه است كه نوعي  20
  .وجود مي آورد بهرا  گرايي و توجيه عمومي هماما درواقع نوعي  21
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في ندارند و فقط گونه بار معنايي مثبت و يا من ها هيچ كنيم كه اين كلمات و مثالبار ديگر تأكيد مي
كند كه به  ها با كلمات ديگر اين كلمات را داراي چنين بارهاي معنايي مثبت و يا منفي مي نشيني آن هم

  شود.  معنايي كلمه گفته مي آن طنين
ها در قرون هفتم و  آمدة آن دست معنايي به گفتني است كه براي مقايسة اين تركيبات فعلي با طنين

را در متون قديمي بررسي » سبب شدن«و » باعث شدن«، »موجب شدن«هشتم، سه تركيب فعلي 
  ايم.  شده را نشان داده هاي استخراجهايي از جملهب، نمونه- 1كرديم. در جدول 

  
  شده در پيكرة متون قديمي هاي مربوط به تركيبات بررسي مثال ب-1جدول 

  
  قرار موجبنهي تو همچو طبع زمين   1
  كه ديوان بسترياست و جاي آن توبه موجب  2
  پشيمانيست موجب  3

  ماست بدنامي موجبزاهد بودن   4
  نيست درمان درد موجبسعي طبيب   5
  خمر علت شوقست و موجبكه عشق   6
  يكي به حق خدمت موجبيكي به   7
  اندرش مزيد نعمتشكر و به قربتست موجبمنتّ خداي را عز و جل كه طاعتش   8
  تزمين ببوسيد و برف يتندرست موجبحكيم گفت اين است   9
  حسن زيبايي است عشق موجب  10
 رزق مستمندان باعثاي   11

 جان باعثاي واهب عقل و   12

  جان غمين من كجاست باعث خوشحالي  13
 من ويراني باعثاي بود كه شد  تيشه  14

 تعليم باعثهست تا نفس نفيست   15

 ما سوز فراق باعثآنكس كه گشت   16

 از من هنوز و گداز سوز باعثاكنون   17

  شدش من بودم باعث گرمي بازار  18
 بدنامي تست باعثمن اگر كشته شوم   19

 ليل و نهار باعثخسرو شمشير و شير   20

 هلاك باعثيك تير شد خطا و شدم   21

 آرام جهان باعثلطف تو بود   22

 نيست رنگ آشنايي سببدانم از چه ن  23
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  ب-1جدول ادامه 
 

 حضرت درويشان است ش بندگيسبب  24

 من است حشمت و تمكين سبباين كرامت   25

 چيست انتظار سببساقي كجاست گو   26

 درد فراق سبببس بگشتم كه بپرسم   27

 كه پشيمان نشود ي ساز خداياسبب  28

 چادر كشد ها ها ساخت تا بر ديده سببزين   29

 جنگ اوست سببادبي هم نكوست كان  بي  3

 زخم تو سبباز وار شكر كه ناداشت   31

 گفت ممكن ني قهر و سببتو خيره در   32

 چرخ گردانيم همچو سببزان   33

 و خشك لب گريان دو چشم سبب بيهرگز نباشد   34

  
  . موجب ... شدن6- 1

  . پيكرة معاصر1-6- 1

جمله را استخراج كرديم كه از  4557، »موجب ... شدن«پس از بررسي جملات پيكره با تركيب فعلي 
اند.  و ... ، آمده» خسارت«، »فوت«، »كشته شدن«هاي منفي، مانند  نشين جمله با هم 3038ن تعداد، اي
اند. همچنين،  هاي منفي بوده نشين درصد از تعداد كل جملات با وقوع هم 67توان گفت كه حدود  مي

درصد از كل  27 اند كه آمده» اقتدار«و » پيشرفت«، »تقويت«هاي مثبت مانند  نشين جمله با هم 1223
» تغييرات«اند.  هاي خنثي واقع شده نشين جمله با هم 296گيرند.  جملات با اين تركيب فعلي را دربر مي

گيرند.  درصد از كل جملات پيكره را دربرمي 6هاي خنثي هستند كه  نشين هايي از هم نمونه» شركت«و 
همراه اين  هاي منفي به نشين وع همدهد، بيشترين ميزان درصد به وق گونه كه آمار نشان مي همان

هايي با  ها، از انتخاب جمله دليل تنوع و طولاني شدن جمله تركيب فعلي مربوط است. گفتني است كه به
هايي از اين نوع پرهيز كرديم؛ زيرا هدف  يا نمونه...» شود كه  موجب مي«، ...»موجب شد كه «تركيب 

صورت  هايي به نشين اي لوو بود. جملات ديگر نيز هم كلمه نزديك بودن جملات به مدل پنجرة نه
هاي معنايي منفي، مثبت و خنثي بودند. در اين قسمت، به  ها نيز داراي طنين واره داشتند كه آن جمله

  كنيم: ذكر مثال زير اكتفا مي
  ».گياهان و جانوران زيادي حيات خود را ازدست دهندسوزي در اين منطقه موجب شد كه  آتش« - 

  شود. معنايي منفي است كه بيش از يك كلمه را شامل مي شده داراي طنين كشي ت خطقسم
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  . پيكرة متون قديمي1-6- 2

كار  هاي منفي به نشين جمله با هم 52جمله با اين تركيب فعلي را در متون قديمي يافتيم كه از اين تعداد،  152
  اند. كار رفته هاي خنثي در جمله به نشين ه با همجمل 32هاي مثبت و  نشين جمله با هم 68اند. همچنين،  رفته
  

  . رخ دادن6- 2

هاي منفي، مانند  نشين جمله با هم 2134جمله كه با اين تركيب فعلي در پيكرة تحقيق يافتيم،  3227از 
 188گيرند.  درصد از كل جملات را دربر مي 66بودند كه » جنايت«و » اتفاق ناگوار«، »حادثه«، »خطا«

 6ديده شده است كه درمجموع » پيروزي«و » تحول«، »معجزه«هاي مثبتي مانند  نشين مجمله با ه
، »مسائل«هاي خنثي، مانند  نشين با هم  جمله 905درصد از كل جملات را دربر دارد. گفتني است كه 

   درصد از مجموع كل جملات را دربر گرفته است. 28اند كه اين تعداد  واقع شده» تغيير«و » كارهايي«
  
  . منجر ... شدن6- 3

جمله با  1557جمله را در اين پيكره با اين تركيب فعلي خاص استخراج كرديم كه از اين تعداد،  2498
اند. اين  و ... ، بوده» جنگ«، »تورم«، »بيماري«، »بروز بحران«، »طلاق«هاي منفي، مانند  نشين وقوع هم
جمله با  795گيرند.  في براي اين تركيب دربرميمعنايي من درصد از كل جملات را با طنين 62جملات 

را » نوآوري«و » افزايش توليد«، »توسعه«، »تقويت«هاي مثبت هستند كه بيشتر لغاتي مانند  نشين هم
هاي خنثي،  نشين جمله با هم 144درصد از كل جملات هستند. همچنين،  32اند. اين جملات  دربر گرفته

درصد اين جملات  6و لغاتي از اين قبيل، هستند كه » عقد قرارداد« ،»گيري تصميم«، »شناسايي«مانند 
  به اين گروه از كلمات متعلق است.

  
  .  باعث ... شدن6- 4

  . پيكرة معاصر4-6- 1

، »دزدي«، »درگيري«، »تخريب«هاي منفي، مانند  نشين جمله با هم 1862شده،  جملة استخراج 3048از 
جمله با  1121گيرند. همچنين،  از مجموع كل جملات را دربر ميدرصد  61و ... ، هستند كه » تصادف«
درصد از كل جملات با  37و ... ، يافتيم كه » تشويق«، »پيشرفت«، »محبوبيت«هاي مثبتي مانند  نشين هم

و » تحقق«، »تمركز«، »تغيير«هاي خنثي، مانند  نشين جمله با هم 65آن تركيب فعلي را دربر دارند. 
گيرند. با توجه به تعداد و تنوع بسيار  درصد از كل جملات را دربر مي 2اند كه  كار رفته به» گيري شكل«

اي لوو نزديك  كلمه اي نه  اند كه به مدل پنجره ها با اين تركيب فعلي، بيشتر جملاتي انتخاب شده زياد جمله
  خودداري كرديم. ...» ده باعث ش« و ...»شود كه  باعث مي«بودند و به اين دليل از انتخاب جملاتي نظير 
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  . پيكرة متون قديمي4-6- 2

 27جملة مثبت،  52اي متون ادبي قديمي، درمجموع  صفحه2000شده از پيكرة  جملة استخراج 90از 
  اند. كار رفته هاي خنثي به نشين جمله با هم 11هاي منفي و  نشين جمله با هم

  
  . سبب ... شدن6- 5

  . پيكرة معاصر5-6- 1

هاي  نشين جمله با هم 927اين تركيب فعلي را از پيكره استخراج كرديم. از اين تعداد، جمله با  1571
درصد از كل  59اند كه  بوده» ضرب و جرح«و » خسارت«، »تخريب«، »ترس«منفي، شامل لغاتي مانند 

 ،»پيشرفت«، »موافقت«هاي مثبت و با لغاتي مانند  نشين جمله با هم 592گيرند.  جملات را دربر مي
هاي خنثي  نشين جمله با هم 52اند.  درصد از كل جملات را دربر گرفته 38و ... بودند كه » پيروزي«
انتخاب كرديم؛ زيرا » سبب ... شدن«اند. گفتني است كه بيشتر جملات را با تركيب  كار رفته به

اين تركيبات،  است و از انتخاب جملاتي شبيه به گونه كه گفتيم، هدف نزديك بودن به مدل لوو  همان
  و ... خودداري نموديم....» سبب شد «، ...»شود كه  سبب مي«مانند 
  
  . پيكرة متون قديمي5-6- 2

جمله با  18جمله با اين تركيب فعلي را از متون ادبي قديمي استخراج كرديم كه از اين تعداد،  63
  اند. كار رفته هاي خنثي به نشين جمله با هم 7هاي مثبت و  نشين جمله با هم 38هاي منفي،  نشين هم

  
  .  اتفاق افتادن 6- 6

جمله با  951را از پيكره استخراج كرديم كه از اين تعداد، » اتفاق افتادن«جمله با تركيب فعلي  1759
، »درگيري«، »مرگ«، »تصادف«ها بيشتر لغاتي مانند  نشين اند. اين هم هاي منفي واقع شده نشين هم
هاي مثبتي نظير  نشين جمله با هم 198گيرند.  از كل جملات را دربر ميدرصد  54و ... و » زلزله«
جمله با  610گيرند.  درصد از كل جملات را دربر مي 11اند كه  و ... واقع شده» بهبودي«، »موفقيت«
گيرند و  درصد از تعداد كل جملات را دربر مي 37ها بيشتر   نشين هاي خنثي هستند. اين هم نشين هم

  و ... با اين تركيب فعلي در جملات خنثي همراه هستند.» داستان«، »شرايط«، »موضوع«ند لغاتي مان
  
  وجود آوردن . به6- 7

، »نگراني«، »اختلاف«، »چالش«هاي منفي، مانند  نشين جمله با هم 831جمله،  1553از تعداد كل 
هاي  نشين جمله با هم 483گيرند.  درصد از كل جملات را دربر مي 54و ... ، هستند كه » اعتمادي بي«
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درصد از كل جملات را دربر  31و ... هستند كه » فضاي مناسب«، »فرصت«، »تسهيلات«مثبتي مانند 
  اند. درصد از كل جملات را دربر گرفته 15هاي خنثي هستند كه  نشين جمله با هم 239گيرند. همچنين،  مي
  
  . مقايسة درزماني7

در  هاي منفي در همة تركيبات فعلي اين پژوهش، نشين ا با وقوع همه طور كه ديديم، تعداد جمله همان
ها با نظر لوو هاي مثبت و خنثي است. اين يافته نشين متون معاصر بيشتر از تعداد جملات با هم

كند به اين دليل كه انسان نگرش و ديد منفي بيشتري به جهان راستا است كه بيان مي ) هم2000(
ها براي اين تركيبات فعلي دستخوش اين قضيه شده و  نشين ئلة انتخاب همپيرامون خود دارد، مس

معنايي در  هايي كه طنين هاي منفي بيشتر است. زبان فارسي نيز مانند ساير زباننشين درصد هم
معنايي منفي در اين تركيبات فعلي  ها كار شده است، از اين قاعده مستثني نيست و درصد طنين آن

دهد، وقوع تركيبات فعلي نشان مي 1گونه كه شكل همان هاي منفي بيشتر است. نشين خنثي با هم
  درصد است. 50هاي منفي، بالاي  نشين همراه هم مورد نظر به

 
 

 
  

  هاي منفي، مثبت و خنثي در تركيبات فعلي پيكرة معاصر نشين درصد وقوع هم 1شكل 
  

نشيني با مفاهيم منفي را دارند  بالايي از همها بسامد دهد كه همة اين تركيبنمودار بالا نشان مي
شك، هنوز ها را نشان دهد. بيمعنايي منفي براي اين واژه كه ممكن است ايجاد تدريجي نوعي طنين

بنيادي صورت  هاي پيكرهشوند و تا چنين بررسيها منفي درنظر گرفته نميدر نگاه اول، اين تركيب
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  ايي منفي آشكار نخواهد شد. معن سمت طنين ها به نگيرد، گرايش آن
هاي حاصل از پيكرة معاصر را با نمودار حاصل از پيكرة متون قديمي مقايسه حال اگر يافته

  شود.خوبي آشكار مي نشيني اين افعال به كنيم، تغييرات تمايل هم
  

  
  

  هاي منفي، مثبت و خنثي در تركيبات فعلي متون ادبي قديم نشين درصد وقوع هم 2شكل 
  
شده، درصد  دهد كه برخلاف متون معاصر، در هرسه تركيب برسيدار بالا نشان مينمو

يابيم كه  درمي 2و  1هاي منفي است. با مقايسة نمودار نشين هاي مثبت و خنثي بيشتر از همنشين هم
 معنايي منفي به اين تركيبات هستند. افزايش و درحال القاء طنين هاي منفي درطول زمان روبه نشين هم

-معنايي منفي براي اين تركيب هاي پياپي با مفاهيم منفي به ايجاد طنيننشيني همتر گفتيم،  چنانكه پيش

ناچار بر اين بسامد خواهد افزود و  ها منجر شده است. با چنين فرضي، روشن است كه گذر زمان به
مرور زمان  شود و بهها منجر ادامة اين روند ممكن است كه به جذب كامل اين مفهوم منفي در تركيب

عنوان عباراتي با بار معنايي منفي يا همان معناي ضمني منفي  ها ديگر بهبه جايي برسد كه اين تركيب
  درنظر گرفته شوند.
تعداد وقوع اين تركيبات در جمله  3ها و جدول شماره  نشين درصد وقوع اين هم 2جدول شماره 

نيم، اين تركيبات در اين پيكرة زباني، يا بهتر است بي طور كه مي كند. همان را براي ما مشخص مي
  بگوييم در زبان فارسي، بيشترين درصد كاربرد منفي را دارند.
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  هاي منفي، مثبت و خنثي با تركيبات فعلي پيكرة معاصر نشين درصد وقوع هم 2جدول 
  

 تركيبات فعلي منفيهاي  نشين هم مثبتهاي  نشين هم خنثيهاي  نشين هم

 موجب شدن 67% 27% 6%

 رخ دادن 66% 6% 28%

 شدن منجر 62% 32% 6%

 باعث شدن 61% 37% 2%

 سبب شدن 59% 38% 3%

 اتفاق افتادن 54% 11% 35%

 آوردن  وجود به 54% 31% 15%

  
  همراه تركيبات فعلي پيكرة معاصر هاي منفي، مثبت و خنثي به نشين تعداد وقوع هم 3جدول 

  

  وقوع در جمله

هاي  ننشي با هم

 خنثي

  وقوع در جمله

هاي  نشين با هم

 مثبت

  وقوع در جمله

هاي  نشين با هم

 منفي

كل  تعداد

 جملات
 تركيبات فعلي

 موجب شدن 4557 3038 1223 296

 رخ دادن 3227 2134 188 905

 شدن منجر 2498 1557 795 144

 باعث شدن 3048 1862 1121 65

 سبب شدن 1571 927 592 52

 اتفاق افتادن 1759 951 198 610

 آوردن  وجود به 1553 831 483 239

  
  شود. ديده مي 5و  4هاي شمارة  هاي مربوط به پيكرة متون قديمي در جدولخلاصة يافته

  
  هاي منفي، مثبت و خنثي با تركيبات فعلي در متون قديمي نشين درصد وقوع هم 4جدول 

  

 تركيبات فعلي منفيهاي  نشين هم مثبتهاي  نشين هم خنثيهاي  نشين هم

 موجب شدن 34% 45% 21%

 باعث شدن 30% 58% 12%

 سبب شدن 29% 11% 60%
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  هاي منفي، مثبت و خنثي با تركيبات فعلي در متون قديمي نشين تعداد وقوع هم  5جدول 
  

 تركيبات فعلي منفيهاي  نشين هم مثبتهاي  نشين هم خنثيهاي  نشين هم

 موجب شدن 52 68 32

 باعث شدن 27 52 11

 سبب شدن 18 38 7

  
دهد كه اين  اي متون قديم نشان مي صفحه2000شده از پيكرة  درصد وقوع جملات استخراج
مرور زمان و با قرار گرفتن  هاي مثبت بيشتري داشتند و بهنشيني تركيبات فعلي در متون قديمي، هم

سمت منفي شدند. ادامة اين روند  ت بههاي منفي، دچار تحول در طنين معنايي از مثب نشين دركنار هم
  شود.شده براي اين تركيبات منجر مي تقريباً به ايجاد نوعي معناي ضمني منفي تثبيت

  
  گيري . نتيجه8

معنايي درطول ادوار تاريخي مختلف زبان فارسي بود.  هدف اين پژوهش، مقايسة تغييرات طنين
ه دو دورة تاريخي از زبان فارسي، فرضية اين معنايي از دو پيكرة زباني متعلق ب استخراج طنين
ويژه در تركيبات داراي طنين  سمت معناي ضمني، به معنايي به بر تغيير تدريجي طنين پژوهش، مبني

ويژه دربارة  بنياد در تحليل گفتمان و به هاي آماري پيكره در اين تحقيق، تحليلكند. منفي را تأييد مي
نجام شده است. نتايج نشان دادند كه ممكن نيست كه از وجود معنايي در زبان فارسي، ا طنين
نشيني  شوند. درصد بالاي همهايي غافل شد كه درحال حاضر خنثي تلقي ميمعنايي در تركيب طنين

ها است و چنانكه سينكلر  معنايي منفي در آن دهندة روند تثبيت طنين منفي در اين عبارات نشان
انداز درزماني، كنند، در يك چشم) و پژوهشگران ديگر ذكر مي2010( )، استوارت2000)، لوو (1987(
شود كه ديگر  معنايي و تحول و تبديل آن به نوعي معناي ضمني ديده مي راحتي تقويت اين طنين به

هاي ديگر علم  كاملاً در واژه جذب و جزئي از آن شده است. اهميت بررسي اين مفهوم در شاخه
يسي، ترجمه و آموزش زبان دوم نيز قابل بررسي است. چنانكه نو زبان، ازجمله فرهنگ

34وانگ
خصوص دوزبانه، براي  زبانه و به هاي يك نامه بايد در لغتمعنايي  كند، طنين) اشاره مي2003(    

هاي آموزشي، براي  فرهنگ كنندگان ويژه تهيه نويسان، بهفرهنگآموزان گنجانده شود.  كمك به زبان
معنايي توجه كنند  زبانان، بايد به پديدة طنين وزش زبان فارسي به غيرفارسيتدريس سطوح عالي آم

  معنايي را نيز درنظر بگيرند. هاي مناسب، ملاحظات طنينهاي واژگاني و انتخاب مثال و در ارائة مدخل
معنايي ممكن است كه براي كمك به مترجمان نيز مؤثر باشد؛ زيرا به گفتة زسن  طنين 
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شود؛ بلكه از  هاي فراوان بيان نميدنبال آن است، درقالب واژه تأثيري كه يك متن به نگرش و    )،2008(
شك مترجمان از  تر است. به اين ترتيب، بيتر و پنهانشود كه ظريف معناي ضمني آن متن پديدار مي

ات در هاي مطالعاز يافته. معنايي استقبال خوبي خواهند كرد نويسي درزمينة طنين هاي فرهنگ پيشرفت
معنايي با  توان استفاده كرد؛ زيرا پديدة طنين ها مي اين زمينه در كار آموزش مترجمان و تمرين آن

هاي پنهان معاني كلمات  كند كه به لايه مطالعات ترجمه ارتباط بسياري دارد و به مترجمان كمك مي
 causeدر مثال كلمة     كهطور  همان ).Stubbs, 2001: 221- 226; Partington, 1998: 144دست يابند (

نشيني زياد با كلمات منفي، خود نيز داراي  دليل هم مرور زمان، به انگليسي بيان كرديم، اين كلمه به
 ةهاي معنايي دراثر يك دور طنين گويد، چنانكه استوارت مي شك بيمعناي ضمني منفي شده است. 

ها و تركيبات  از مثال. شوند توليد مي ،يدرطول تغييرات تاريخ و با ظرافت بسيار زياد ،زماني طولاني
مرور زمان  شود كه اين تركيبات به شدة زبان فارسي در تحقيق حاضر نيز روشن مي فعلي بررسي

ها و هايي با بار مثبت براي اين واژهنشين شوند. هرچند هنوز كاربرد همداراي بار ضمني منفي مي
شود كه  بيني ميكاهش است و پيش به ين كاربرد روشود، ازلحاظ آماري اتركيبات، غلط محسوب نمي

  .شده تبديل شود معنايي به يك معناي ضمني منفي تثبيت دور، اين طنين چنداندر آيندة نه
  

  ها نوشت . پي9
1. semantic prosodyاست.  كردهوضع را در فارسي  معادل) اين 1391حسيني معصوم ( ،بار . نخستين

  .1391ر.ك: حسيني معصوم، گذاري،  براي استدلال اين نام
2. connotation 
3. linguistic corpus 
4. corpus linguistics 
5. transcribe 
6. computational linguistics 
7. computer corpus linguistics 
8. search for meaning  
9. compound lexical items 
10. phrasal 
11. lexico-semantic 
12. collocation 
13. colligation 
14. semantic preference 
15. attitudinal meaning 
16. discourse prosody 
17. extended unit of meaning 
18. idiom 
19. seme 
20. pragmatics 
21. connotation 
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22. affective meaning 
23. emotive meaning 
24. association 

25. node . شوند.  آيند در متن، حول محور آن ظاهر مي اي است كه كلمات باهم كلمه، منظور از گره   
26. contagion 
27. diachronic 
28. categorical 
29. monolinguistic studies 
30. cross-linguistic studies 
31. opportunistic 
32. nine word window 
33. concordance 

  

  . منابع10
 با كريم آنقر در حق معنايي يمؤلفهها ). «تحليل1391ساساني ( دفرهاو يز وپرآزادي،  •

هاي (جستار هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش جانشيني». و نشيني هم ةشيو از يگيرهبهر

 .84 - 67). صص 9(پياپي  1. ش 3د  .زباني)

بررسي و توصيف معنايي و معناي ضمني واژه در نظام ). «1391حسيني معصوم، سيد محمد ( •
(پياپي). صص  5ش  .هاي خراسان مجلة گويش .»ها در زبان فارسي نشيني معنايي واژگان و هم

1 - 22.  
). 1393السادات شهيدي ( شن، بلقيس و اشرفحسيني معصوم، سيد محمد؛ غياثيان، مريم سادات؛ رو •

هاي  پژوهش ةمجل ».معنايي برخي تركيبات فعلي در زبان فارسي و انگليسي بررسي تطبيقي طنين«

 .7(پياپي)  ش. شناسي تطبيقي زبان
 ».بنياد معني: رويكردي پيكره هاي هم نواي معنايي در صورت«). 1390مدرس خياباني، شهرام ( •

. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .5/3/1390پنجشنبه،   ،شناسي يدومين كارگاه معن
 نشده. منتشر
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